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فمنيسم (طرفداري از حقوق زنان)، نيوهيستوريسيسم، ماديگرايي فرهنگي، تئوري پست 
استعماري و تئوري كوئير، همگي در مورد توليد فرهنگي (كه مي تواند به ماركس نسبت 
داده شود) ايده هايي ارائه مي كنند و همچنين هر يك رابطه معناداري با تحقيقات ادبي 
رنسانس دارند. با وجود اين ايده هاي اصلي ماركس به ندرت به طور مناسب در آثار مربوط 
به شكسپير توضيح داده مي شود و در برخي دوره ها حتي ادعا مي شود كه آنها رابطه خود 
ادبيات  بر  تاثير گذشته و فعلي ماركسيسم  اين مقاله، توضيح  از دست داده اند. هدف  را 
شكسپيري است؛ همچنين نشان دادن راه هايي كه در آن، اين ادبيات مي تواند تأثير مهمي 

در آينده آناليز فرهنگي و نقد نمايشي و ادبي سياسي ايفا كند. 
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درآمد 
نگراني مردم مخالف يكي از ميراث هاي ماركسيسم در تفكر قرن بيستم، در مورد سياست 
و ادبيات بود؛ اگرچه ماركس غالباً ايده هاي خود را به عنوان كشفيات علمي ارائه مي كرد 
نه به عنوان مولفه هاي اخلاق سياسي. از نظر ماركس، كاپيتاليسم، به دليل محدوديت هاي 
بالقوه اش محكوم به عمر كوتاه بود؛ نه منحصراً به اين دليل كه آن غيرمنصفانه و ناعادلانه 
بود. براي دانشجويان ادبيات مهم ترين كار ماركس در رابطه با خلاقيت و توليد اقتصادي 
است كه منجر به اين ادعا مي شود كه آگاهي از اجتماعي بودن نشأت مي گيرد. مدل ماركس 
پايه  بخشيدن مدل  بهبود  براي  اقدامات  است.  تقليلي  تعويقي  اجتماعي شبيه  پايه  با يك 
ماركس به طور كامل اين مخالفت را برنچيده است كه مدل ذاتاً تقليل گراست. يك بلوك 
لغزنده معاني متعددي است كه در آنها ماركس از مفهوم ايدئولوژي استفاده كرد و در نهايت 
يك ماهيت يا فرايند فوق ساختاري باقي ماند. تعريف ماركس از ايدئولوژي، گهگاهي نسبتاً 
گيج كننده به نظر مي رسد و او آن را چندين بار تعريف كرد تا تناقضات خاصي را كه مشهود 
مي شد از بين ببرد. نظرسنجي تاثير ماركس، شخصيت هاي مهم خاصي را به خاطر كارشان 
در شكسپير برخواهد گزيد كه از جرج برنارد شاو شروع مي شود و با پيگيري توسعه ايده هاي 
ماركسي توسط ديگران بعد از مرگ وي دنبال مي شود (پاچي، 1389: 46). با توجه به اين كه 
شخصيت هاي طبقه كارگر شكسپير به طور كلي ناخرسند هستند، شاو اين مورد را به عنوان 
يك مشاهده و نه يك موضوع سياسي توضيح داد و ادعا كرد كه هيچ كس نمي تواند جز اين 
در دوره شكسپير فكر كرده باشد. با استفاده از افكار اليزابتي به عنوان افكار بسيار نزديك به 
اين ايده ها، كه زمانش شروع نشده بود، شاو يك شناخت محدود از مفهوم ماركس از رابطه 
بين هنر و توليد اقتصادي را نمايش داد. كارگران از نظر شاو افرادي بودند كه افكارشان به 

دليل آثار ستمديدگي شان به تعويق افتاده بود. 
«برتولت بركت، تقريباً به طور دقيق ديدگاه مخالفي اتخاذ كرد و ايده هاي او در مورد 
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تئاتر اولين بيان نمايشي، عمده ايده هاي ماركس در مورد ايدئولوژي بودند و مي توانند در 
راستاي علاقه فرماليست هاي روسي به ادبيات به عنوان نوشته اي كه عادات هر روزه افكار 
را آشفته مي سازد قرار گيرد. بركت (Brecht)عادات نمايش ها را به عنوان نيازهاي سيستم 
اقتصادي فعلي مي ديد. شرايط عملكرد اليزابتي اوليه از نظر بركت يك ناشيگري مفيد داشت 
كه ابزار نمايش را مشهود مي كرد و او مفهوم شكسپير از تناقض را ارزش بخشيد. با اجتناب 
از اجازه دادن به پايان يافتن تناقضات و حل آنها، بركت قهرمان ديالكتيك ماركسيست از 

.(Brecht, 1964,p25) «تناقض گويي بي پايان شد
تفكر ماركسيست در سال 1980 از طريق مادي گرايي فرهنگي بريتانيايي و هيستوريسيسم 
 E. M. W جديد آمريكايي وارد جريان اصلي تحقيقات شكسپيري شد. مادي گرايان فرهنگي
را بسيار رد كردند. مدل سخت تيلتيارد از نگرش هاي اليزابتي به سمت نظم، سلسله مراتب، 
يك  آنچه  رمزگذاري  براي  تلاش  در  داشت.  جهت  تاريخي  پيشرفت  و  اجتماعي  تعادل 
كه  مهمي  سياسي  و  اجتماعي  مسائل  مورد  در  و  مي كند  فكر  ديده  آموزش  اليزابت  پيرو 
احساس مي كند تيلتيارد به طور موثر، منظور ماركسيست را از ايدئولوژي ترسيم كرد و به 
شدت واكنشي منفي را نسبت به تيلتيارديسم به معرض نمايش گذاشت (ليك تم، 1335: 
63). در سال 1980 مخالفت در مورد آن چيزي بود كه واقعاً هستة ايدئولوژي اليزابتي را 
تشكيل مي داد. بخصوص با توجه به فضا براي ايده هاي غير ارتدوكسي به جاي رد اصل 
كلي نگر. با توجه به ايده هاي ماركسيسم در 7 مقاله: «بازرگان ونيز»، «تيمون در آتن»، «شاه 
لير»، «هملت»، «همه چيزهاي خوب پايان خوب دارند»، «كمدي اشتباهات» و «افسانه 
زمستان». دو داستان اوّل مستقيماً مربوط به روابط افراد با پول است؛ اما به طور كلي رابطه 
جبري بالقوه بين واقعيت مادي و جهان تفكرات حائز اهميت است. الزامات اقتصادي در كار 
«بازرگان ونيز» را مي توان به عنوان تنشي بين پريكاپتاليسم و مفاهيم كاپيتاليست از استفاده 
درست از پول محسوب كرد و چيزي كه به وسيله تجربه معاصر از تورم قيمت مشخص 
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از  آنتاگونيسم طبقه اقتصادي بر دفاع بي عيب و نقص شيلاك  از  شد. اصول ماركسيست 
حقش در برابر جسم آنتونيو سايه مي افكند. شيلاك يك ساختار ايدئولوژي قديمي است كه 
كاپيتاليسم در جايگزيني بازار در جسم انسان با يك بازار در مشتقات آن، يعني كار انكار 
از استفاده از پول در رابطه با  كرد. در «بازرگان ونيز» و «تيمون در آتن» طرق مختلفي 
پيوندهاي دو جانبه مبادلات اجتماعي كشف مي شود. داستان «شاه لير» در اينجا تمركز بر 
كشف احتمالات نمايشنامه براي تغيير آينده است. در يك نسخه از اين نمايش يك انسان 
احمق يك رسالت در مورد آلبيون، كه ويراستار است، به دست مي گيرد؛ چراكه قرن هجدهم 
به گونه اي تغيير كرده است كه ديدگاه هاي آنها را در مورد آرمان گرايي نشان مي دهد. يكي از 
بانفوذترين وارثان ماركس در اواخر قرن بيستم فيلسوف فرانسوي ژاكوب دريدا بود و داستان 
«هملت» ارائه شده در اينجا نقد اثر او را در مورد محدوديت هاي نمايش ها به عنوان ابزاري 
انحراف  دارند»  پايان خوب  به حقيقت نشان مي دهد. «همه چيزهاي خوب  براي رسيدن 
عمده ترسيم معمول شكسپير از جنگ را مشخص مي سازد. از اين لحاظ كه علل تعارض 
و كشمكش فلورنتين / سينس هيچ علاقه اي در اشراف زاده جوان فرانسوي ايجاد نمي كند. 

شكسپير، ماركس، توليد و دنياي ايده ها: 
همدستي آمورل در قطعه اي عليه پادشاه جديد والدين او را تقسيم مي كند. داچز يورك 
مي خواهد او را به عنوان تنها پسر حفظ كند و داك ترسووارانه به دنبال تقبيح او به منظور 
نشان دادن وفاداري خود به حاكم جديد است. اگرچه پيشوندهاي كلام براي هنري بولينگ 
بروك، دوك هرفورد بين راه در نمايش شاه هنري تغيير مي كند، اغلب ويرايش هاي متن 
نمايش آمورل را همان آمورل حتي بعد از اين كه فرض مي شود كه او راتلند است، باقي 
و  آزرده خاطر  تئاتر  يك  در  تماشاچيان  از  بيشتر  را  خوانندگان  چيزهايي  چنين  مي گذارد. 
سردرگم مي سازد؛ چون پيشوندهاي گفتاري با صداي بلند بيان مي شود. در عمل، كاراكترها 
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طريق  از  را  آنها  ما  و  مي دهند  انجام  مي گويند  آنها  به  ديگران  كه  چيزي  همان  درست 
شناسايي كاراكترها تشخيص مي دهيم. اما داچز يورك از نام جديد پسرش در عمل التماس 
براي جانش استفاده مي كند. آلترا ايده آليست ها كه ادعا مي كنند انسان ها براي فكر كردن در 
مورد همه چيز بدون محدوديت آزادند و آلترا مادي گرا كه اصرار دارد كه كل افكار وابستگي 
سببي به فرايندهاي فيزيكي دارد. ماركس مدتها به اين انديشيده است كه نزديك انتهاي 
مادي گرايي آلترا باشد؛ چون او همه چيز را كاهش مي دهد. اين از جمله ايده هايي است كه 
ممكن است فرد به آنها فكر كند تا فرايندهاي اقتصادي كه تئوري هاي او توضيح مي دهد. 
بدتر از همه ماركسيسم به عنوان مجموعه اي از عقايد سياسي شناسايي شده است كه در 
واقع به مردم مي گويد كه به چه فكر كنند و آن دسته از افرادي را كه ايده هايشان از لحاظ 
وجود  كه  ادعا  اين   .(67  :1381 (پلخانف،  مي كند  مجازات  و  تنبيه  نيست  درست  سياسي 
دقيق  معناي  اما  است؛  ماركسيسم  مركزي  عقيده  يك  مي كند  تعيين  را  آگاهي  اجتماعي 
جبر  از  ماركس  منظور  به طور خاص  است.  گرفته  قرار  مورد بحث  بي پاياني  به طور  آن 
چه نوع تاثيري است و چه جنبه هايي از زندگي اجتماعي بودن فرد است. اغلب خوانندگان 
احساسي به دنبال راه هايي براي شناخت ساختار فوقاني يا آگاهي فرد هستند. با اين همه 
ايده پي مي برند مطمئناً به صورت خارجي و مافوق فكر مي كنند.  اين  به  خوانندگاني كه 
اين يك ادعاي بحث برانگيز به نظر نمي رسد. با وجود اين جمله ماركس مبني بر اين كه 
آگاهي ناشي از اجتماعي بودن است، به طور گسترده به عنوان يك ديدگاه بسيار بدبينانه و 
از لحاظ مكانيكي جبري براي فكر انسان گرفته شده است. با اين همه اگر ما تنها خلاصه 
انساني  موفقيت هاي  گرفتن  جشن  براي  كمي  شانس  ظاهراً  باشيم،  اجتماعي مان  شرايط 
فردي ذهن مان وجود دارد. به طور مشخص هيچ كس در واقع معتقد نيست كه رابطه بين 
شرايط و آگاهي چندان مكانيكي است؛ اما شايد با تعجب در سرتاسر تحقيقات شكسپيري 
مردم به عنوان افراد معتقد به آن به رشته تحرير درآمده اند. مدل تيلتيارد E. M. W از 



104

مطالعات ادبيات تطبيقى، شمارة 19

آنچه او تصوير دنياي اليزابتي مي ناميد به چنين مكانيسمي نزديك شد و شاخه جديدي از 
پيگيري  در  است.  يافته  پرورش  تيلتيارديسم  انكار  از  بريتانيايي خارجي  مطالعات شكسپير 
افراد  در صدد شناسايي  كار  اين  بيستم  قرن  تحقيقات شكسپير  در  ماركس  جايگاه  سابقه 
دخيل در ديدگاه هاي مكانيكي خلاقيت انساني برمي آيد؛ خواه اين ديدگاه از حزب سياسي 

چپ يا راست نشأت گرفته باشد. 

كلاسيك يا مُدرنيزه بودنِ ماركس در توليد و تاريخ: 
توضيح  به  شروع  براي  ماركس  كه  نيست  چيزي  آن  اشرافي،  كاراكتر  يك  با  شروع 
ايده هايش استفاده كرده است. چون نگراني عمده او تراكمِ انبوهِ كارگرانِ مخالف در اروپاي 
او شروع  اطراف  واقعيت  اين  با  توليد  مورد  در  ماركس  ايده هاي  بود،  نوزدهم  قرن  اواسط 
شد؛ زيرا او معتقد بود كه اين افراد موتور تغيير تاريخي بزرگ هستند. ماركس ابتدا آموزشِ 
فلسفي خود را براي ملاحظه نحوه تفكر يك كارگر در مورد كارش تحت شرايط رايج بكار 
برد. نوشته هاي گذشته در مورد اقتصاد سياسي هميشه وجودِ ملكِ خصوصي را به عنوان 
يك نعمتِ خاص فرض كردند؛ گويي كه اين ملك مانند زمين يا دريا يك ملك طبيعي بود. 
در صورتي كه براي ماركس وجود ملك خصوصي بخشي از چيزي بود كه تئوري اقتصادي 
بايد به آن توجه مي كرد. هرچه يك كارگر بيشتر كار مي كند، طبقِ نظرِ ماركس، او فقيرتر 
مي شود و به ناچار اعتراضاتي مي كند؛ اما نمي تواند به چيزي دست يابد و احساس مي كند 
كه تحت نفوذ بيگانگان قرار گرفته است. اين ادعا كه كارگران فقيرتر مي شوند، براي ما به 
نظر عجيب مي رسد؛ اما ماركس در دوره بهره برداري نامنظم با كنترلِ ناچيز بر ساعاتِ كار، 
كارِ كودك و استانداردهاي ايمني زندگي كرده است و در اغلبِ جاها شرايط بدتر مي شد. 
آنها تحتِ  بود كه  اين شرايط و آن شرايطي  بين  مقايسه مناسب  نظرِ ماركس،  از  بعلاوه 
فئوداليسم دنبال كرده بودند. از آن ديدگاه، شرطِ طبقه كارگر يك شرط مستاصل كننده و 
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رقت بار بود. بر اساس اثر اقتصاددانان بزرگ، آدام اسميت و ديويد ريكاردو، ماركس، تئوري 
ارزشِ كار را اتخاذ كرد. اين تئوري ادعا مي كند كه كار انسان به تنهايي اشيا باارزش را به 
وجود نمي آورد؛ اما اصل معامله يكي است. اين ادعا كه كار، اصلِ اساسي تمامِ ارزش ها در 
جامعه انساني است، يك قضيه فلسفي است كه از نظر بسياري از افراد جذاب است؛ اما از 
نظر ماركس اين حقيقت مانند قانون جاذبه بود و نتايجي حداقل به مهمي كشف اسحاق 
نيوتون به همراه داشت. نگراني ماركس يك كانونِ دوگانه دارد: يكي بر كارگرانِ فردي كه 
موردِ سودجويي قرار مي گيرند كه در مورد آنها احساس افسوس و نگراني مي كند و بر تصويرِ 
تاريخي بزرگ از توالي حوادثِ مهمِ تاريخي به رسميت شناخته شده به وسيله وضعيت توليد 
رايج. يك رويكرد ماركسيست در شكسپير مي تواند در هر يك از اين دو كانون شركت كند. 
كانون نخست از طريق جستجوي كاراكترهاي طبقه كارگر فردي در نمايش ها و آناليزِ 
موقعيتِ خاص آنان و در كانونِ دوم با ملاحظه اين كه شكسپير چگونه تغييرِ تاريخي را به 
تصوير مي كشد؛ همانندِ تفاوت هاي بين جمهوري تازه شكل گرفته رمِ قرنِ پنجم، كه در 
كريولانوس به تصوير كشيده شده است. شكسپير نيز نگران تغييرات تاريخي است و بسياري 
از نمايشنامه هاي او نشان مي دهد كه چگونه آثار بزرگ از اعمال افراد نشأت مي گيرد. يك 
راه براي ربط دادن اين دو به يكديگر ايده رسيدگي است كه سيستم هاي دولتي به نقطه اي 
مي رسند كه در آن نقطه يك مداخله نسبتاً كوچك توسط شخص و در زمان مناسب وضعيت 

كاملا جديدي را به آنها گوشزد مي كند. 

ايده ها و مُدل پساساختاري / پايه: 
در يك ديدگاه ماركسيستي اقتصاد نيروي زيربنايي است كه به هر چيز ديگري حتي 
به آگاهي شكل مي دهد. تا كي ما بايد اين ادعا را به صورت عاميانه در زندگي روزمره مان 
دنبال كنيم؟ نيروهاي اقتصادي به طور آشكار زيربناي هر فعاليت انسان هستند؛ زيرا انسان 
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نمي تواند يك روز كاري سودآور را بدون غذا و توشه شروع كند. 
«اما شناخت ماركس از چگونگي زيربنا بودن اقتصادي براي هر چيز عميق تر مي شود؛ 
زيرا مدل فوق ساختاري او كه ناشي از پايه اقتصادي است شامل اصولي ترين موسسات، 

شيوه ها و عادات فكري است: فرايند كلي زندگي اجتماعي، سياسي و معنوي»
”The general process of social , political and intellectual life” (Marx 

1899,p20-I) .

مشخص است كه چگونه يك نويسنده به وسيله اقتصاد محدود مي شود– اگر فروش 
كتاب بعيد به نظر برسد احتمالاً آن كتاب به بازار نخواهد رسيد– اما مطمئنا اين يك مورد 
خاص است. روشي كه اين اتفاق امكان رخ دادن دارد از طريق زبان است كه تئوري هاي آن 
در كل قرن بيستم به شدت مورد مخالفت قرار گرفتند. يك رويكرد واقع بينانه در مورد زبان 
كلمات را منحصرا به عنوان برچسب هاي راحتي براي اشيا در عالم واقع محسوب مي كند؛ به 

طوري كه در غياب اين امور نماينده هاي گفتاري شان ممكن است به كار روند. 
به هر حال زبان در مورد چيزهايي در مورد مردمان است نه چيزي ديگر. سوسور نگران 
قوانيني بود كه بر كلام حكم مي كنند و مشاهده كرد كه يك سخنگوي باصلاحيت يك زبان 
مي تواند خطاها را در يك سخن غيردستوري شناسايي و اصلاح كند؛ حتي اگر قادر به بيان 
قوانين و قواعد به طور صريح نباشد. قوانين داخلي مشترك در تمام سخنگويان باصلاحيت 
يك زبان از قول سوسور يك Langue ناميده مي شود و يك كلام خاص، كه آنها را تاييد 
مي كند، مثال يا parole ناميده مي شود. مشاركت هاي سياسي از قبيل نهضت حقوق حيواني 
از نظر بسياري از افراد بخش مهمي از حقيقت است و به وضوح آن حقيقت به صورت زباني 
قبل از رويارويي با سياست مشروط شده است؛ اما او به طور متداول با اختراع بسياري از 
كلمات و عباراتِ انگليسي، كه هنوز مورد استفاده است، شهرت مي يابد. فقط به اين دليل، 
خواندنِ شكسپير، خواندن ميليون ها فكر فردي است و يك رويكردِ ماركسيستي بايد 
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ملاحظه كند كه چه نوع چيزهايي مي توانند بيان شوند؛ يا عقلي است و فقط با عبارات بهم 
پيچيده گفته مي شود؛ به عبارت ديگر چه نوع علم بياني امكان پذير مي شود و چه نوعي با 

استفاده از زباني كه ما از اجدادمان به ارث برده ايم، دشوار مي شود. 

طبقه، آگاهي و ايدئولوژي: 
طبقه يك فرد گاهي اوقات به عنوان ويژگي فردي خوانده مي شود؛ از قبيل جهت گيري 
اين مقايسه گمراه كننده است؛ چراكه كارِ ماركس روشن  اما  نژاد؛  يا  قبيله، جنس  جنسي، 
كرد كه چگونه اين طبقه به وجود آمده و چگونه در آينده پايان مي يابد. تئوري پست 
مخالفت  ظلم  پايان  مورد  در  خيال بافي  تفكر  با  ماركسيسم  همانند  فمنيسم  و  استعماري 
مي كند؛ اما برخلاف آن، آنها به دنبالِ براندازي توليد و جهانِ شرايط ايده هايي كه ناشي 
از موقعيت هاي ترويج دهنده آنهاست، نيستند (كرش، 1358: 37). يك رويكرد ماركسيستم 
در  آپوتكاري  چون  فقيري  كاراكترهاي  مطالعه  به  محدود  را  خود  شكسپير  تحقيقاتِ  در 
«رمئو و ژوليت» يا «سربازان عادي» در هنري پنجم مي نمايد. هنري پنجم چراگاه خود 
را براي خريد اسب مي فروشد و نياز دارد كه از طريق سربازان فرانسوي براي غرامت هاي 
از مفيدترين  از برخي  اين يك غفلت  اما  آورد.  به چنگ  پرداخت خواهند كرد،  جنگي كه 
جنبه هاي تئوري ماركسيست است؛ زيرا منحصراً از بين بردن ستمگري اي را كه به وجود 
تاييد كرده است.  را  ادبي  پيگيري نمي كند. يك ديدگاه ماركسيستي تحقيقات  آمده است 
مدل پساساختارگرايي، بنيانِ اولين گزارش ماركس از ايدئولوژي بود و در اينجاست كه 
ماركسيسم در مورد كل دنياي توليد هنري اظهار نظر مي كند. متاسفانه در زماني كه منظور 
ماركس از ايدئولوژي مجموعه اي از عقايد نادرست و مشوش كننده اي است كه از كارگران در 
برابر ديدن دسترنج خود جلوگيري مي كند و در زمان هاي ديگر منظور او از اين عبارت، براي 
اشاره به عقايد جمعي در مورد طبقه حاكم است كه حيات غيرمادي جامعه را تحت نفوذ قرار 
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مي دهند. اين دو مفهوم به ندرت با يكديگر سازگارند يا مدل مذكور ساختاري بنياني است؛ 
چون اگر آگاهي از اجتماعي بودن نشأت بگيرد، آنگاه اجتماعي بودن در آن صحت دارد. در 
صورتي كه اگر نادرست باشد، ديدن اين كه چرا طبقه حاكم به آن عقيده دارد، كار دشواري 
است. براي اضافه كردن سردرگمي ماركس از ايدئولوژي جهان در يك مفهوم علمي يا شبه 
علمي استفاده مي كند؛ به طوري كه ما در واقع از ايدئولوژي ماركسيست به آساني فاشيست 

صحبت مي كنيم. 
«آثار اخير ماركس يك توضيح كاملاً رضايت بخش را براي اين استفاده هاي متناقض 
از كلمه فراهم نكرد؛ به طوري كه اين تناقض از اصل اقتصادي نشأت مي گيرد و تا فوق 
ساختار پيش مي رود كه در نتيجه تناقض گويي را نمايش مي دهد. كلمه ايدئولوژي در اصل 
به معناي بررسي جايي است كه ايده ها از آن نشأت مي گيرد؛ يعني تعيين كنندگان تاريخي و 

 (Gramsci 1971. p375-7; Eagleton 1991,p63-70) «خاص آنها
در هيستوريسيسمِ مادي گراي ماركس، چگونگي ظهور مردم و روابط اجتماعي شان براي 
خودشان و ديگران نيست كه اشكال و روابط اجتماعي را شكل مي دهد؛ بلكه اين است كه 
آنها در واقع چگونه در توليد با يكديگر رابطه پيدا مي كنند. ماركس خود را از امپريسيست ها 
دور كرد. آنها مجموعه اي از حقايق بيهوده را جمع آوري مي كردند. او همچنين خود را از 
به گونه اي  و  فعاليت تصوري موضوعات خيالي مي پردازند، دور كرد  به  ايده آليست ها، كه 
اساسي  نيازهاي  مادامي كه  او وجود داشت.  تاريخي  واقعاً در مركز روش  زندگي كرد كه 
برآورده مي شود، نيازهاي جديد به وجود مي آيند و ارضا مي شوند و در نتيجه تاريخ شروع 
مي شود (پي يتر، 1352: 91). شكل روابط خانوادگي، روابط اجتماعي پيچيده اي را بر اساس 
توليد پيچيده تر براي ارضاي خواسته ها گسترش مي دهد و در نتيجه مي گويد: تاريخ بايد بر 

اساس آناليز توليد بر روابط اجتماعي بنيان گذاري شود. 
تغيير  اين كه جوامع چگونه مي توانند  باشند ديدن  اگر عقايد فقط در خدمت توليد  اما 
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كنند، دشوار است و ايدئولوژي آلماني بيشتر نگران ايدئولوژي هاي مختلفي است كه جوامع 
برده داري، فئوداليسم و كاپيتاليسم را در برمي گيرد. ماركس مي دانست كه او در مورد مدل 

ايده هايش بعد از انجام دچار آن مشكل مي شود: 
«تاريخ ماركسيست كار را از ايده توضيح نمي دهد؛ بلكه تشكيل ايده ها را از كار و امور 
مادي توضيح مي دهد. بنابراين روابط اجتماعي واقعي همان چيزي است كه ايده  ها را تغيير 

.(Marx and Engels 1974,p58) «مي دهد
فرايند طراحي انسان اجتماعي و ناملموس در اشياي مادي جسميت دادن است و اين 
همان چيزي است كه با توليد كالاها رخ مي دهد: روابط بين افراد به طور اسرارآميزي به 
روابط بين اين اشيا بي جان تبديل مي شود. «توليد كننده يك كالا اين امر را به عنوان شدت 
با آنچه مي سازد تجربه خواهند كرد؛ به طوري كه به نظر مي رسد يك نيروي  پيوند وي 
غيرشخصي و كلي در برابر او قرار مي گيرد. به همين دليل وي نه تنها از محصول كار خود 
بار در  اولين  از كار خود نيز احساس بيگانگي مي كند. اين افكار در مورد كار بيگانه  بلكه 
يادداشت هاي ناقص به جا مانده از سال 1844 در زمينه رابطه بين اقتصاد و فلسفه ثبت 

.(Marx 1977,p61-74) «شد
به جاي اين كه ايدئولوژي يك آگاهي غلط باشد يا يك حقه به نمايش گذاشته شده 
يك اثر ساختاري كاپيتاليسم است. اين يك مساله جدي براي ماركسيسم است؛ زيرا هر 
گونه ادعا مبني بر اين كه ايده ها به طور كامل از نيازهاي اقتصادي نشأت مي گيرند، لزوماً 
به پايه و اساس نياز دارد. اين نسخه اي از ليار پارادوكس معروف است كه با يك تعميم به 
وجود آمد كه شامل خود در يك ديدگاه محض است: اين بيان كه من هميشه دروغ مي گويم 

شامل خود است. 
براي توضيح دادن  اقدام  اين مشكل گلاويز شد كه يك  با  «ماركسيست قرن بيست 
واقعيت اجتماعي توسط اقتصاد بايد تا حدودي جدا از واقعيت قرار گيرد. در آنچه از پي مي آيد 
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آنتونيو گرانسكي،  اين كه چگونه جرج لوكاس،  ارائه مي شود. در مورد  آناليز درخشان تري 
دادند»  قرار  را خطاب  پيچيده  اين مسائل  آلتازر  لوئيس  و  ماركوئيز  آدرونو، هربرت  تئودور 

.(Eagleton 1991-p33-159)

حقيقت  همان  مي تواند  چگونه  پس  باشد  اجتماعي  حقيقت  از  بخشي  ماركسيسم  اگر 
ماركسيست هاي  مانند  لوكاس  كند؟  مدل سازي  نامحدود  برگشت  يك  بدون  را  اجتماعي 
ديگر از عبارت آگاهي طبقه كارگر استفاده مي كند كه خودآگاهي موثر در فرايند است كه از 
آنها سلبِ انسانيت مي كند؛ فردِ معنوي و غيرمادي برخلاف فرد سنتي مي داند كه ايده ها از 
زندگي اجتماعي نشأت مي  گيرد و در حقيقت ادعاي معنويت سنتي، كه ايده هاي آن مستقل 
است، خود يك ايده است كه با طبقه حاكم متناسب مي شود (لنين، 1355: 68). در رابطه 
با شكسپير نيز دو نقد، اخيراً مورد بحث قرار گرفته است. نارضايتي هنر، اصل اسكار وايلد 

اصلي است كه ما مي توانيم ظهور آن را در رنسانس ببينيم. 
انكار  دنبال  به  معاصرانش  درام  برخلاف  شكسپير  درام  كه  دريافت  ويلسون  «ريچارد 
تا نقطه اي كه به  ريشه هاي تجاري خود از طريق تصور يك حمايت اشرافي است؛ حتي 
گلوب رول فرد آرام و باشخصيت در هنري پنجم مي دهد؛ اما شكسپير در نهايت مي پذيرد 

.(same,p28) «كه حمايت اشرافي لزوماً محدودكننده است
اسكات كاتلر (شير شاه) ملاحظه كرد كه چگونه نعمت خدادادي و استعداد در مفهومِ 
مدرنِ ما از ويژگي ذاتي براي خدمت به اين نياز اختراع شد و دامنه زماني و معنوي را تقسيم 

كرد كه هر يك قوانين خاص خود را دارند. 
جبران  براي  اما  شد؛  پذيرفته  حوزه  دو  هر  در  برگشت  و  سرمايه  اصل  نهايت  «در 
در  و  باشد  شده  نهايي شخصيت پردازي  اعطاكننده  عنوان  به  بايد  نويسنده  سرمايه گذاري 
نتيجه ديدگاه مدرن مبني بر اين كه شكسپير منتقد ماركسيسم است باريك و نسبي است» 

 .(Shershow 2001,p 87-89)
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كه  كرد  استدلال  منفي  ديالكتيك هاي  مورد  در  فرانكفورت  دانشگاه  از  آدورنو  تئودور 
انگيزش ايدئولوژيكي براي همگون سازي، در نتيجه تنفر از تفاوت است كه در اجداد ما از 

نياز بيولوژيكي به وجود آمد: 
ماندن،  باقي  يكسان  خود،  حفظ  چون  دارد؛  مركزي  آنتيمون  يك  بوژيوس  «جامعه 
وجود داشتن كه هميشه جامعه بايد گسترش دهد به هيچ گونه محدوديتي توجه نمي كند»  

(Adorno 1973,p26)

ضد  مشاجرات  براي  مهم  متن  يك   – بعُدي  يك  مرد   – ماركوس  هربرت  عنوان 
تاسيساتي، در سال 1960 توافق او را مبني بر اين كه ايدئولوژي كاپيتاليست كل تناقض را 

در مورد يكنواختي و هماهنگي متوقف مي سازد، نشان داد. 
«تري ايگلتون خاطرنشان كرد كه اين ديدگاه ايدئولوژي ماركسيستي دانشگاه فرانكفورت 
غلط است. در حقيقت كاپيتاليسم با جمع گرايي ليبرال كاملاً موافق است و هميشه با تعارض 
از  متفكران  كه  مي رسد  نظر  به  درست  اما  دارد؛  موافقت  مي آورد  وجود  به  كه  اجتماعي 

 .(Eagleton 1991,p127-8) «نازيسم گريزان باشند

تخريب سازي، محدودسازي و تفكر فرجام شناختي
 شكسپير دانش آموخته ترين نويسنده در جوامع سرمايه داري است و ادعاي منتقدان الهام 
گرفته از ماركسيست مبني بر اين كه آثار او خرابكار است، به آنها اين امكان را مي دهد 
كه انگيزه هاي سياسي و حرفه اي خود را با هم آشتي دهند. آنها مي توانند به آموزش آثار 
شكسپير ادامه دهند؛ اما طوري كه از او نه به خاطر مجسم ساختن طبيعت انسان، بلكه به 
خاطر بررسي عقايد خيلي اصلي سياسي و فلسفه عصر خود تجليل شود. خطر اينجاست كه 
اگر آنها اشتباه مي كنند، يا اگر آثار او محافظه كارانه است، پس دانشمندان افراط گرا عملاً 
در  مكلوسكي،  كاتلين  هستند.  سرمايه داري  نظام  توسط  تخريب  محدودسازي  خدمت  در 
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مقاله اي كه مستقيماً به اين موضوع پرداخته، راهي براي خروج از اين دوشاخگي يافت؛ اين 
كه آيا شكسپير محافظه كار است يا افراط گرا؟ سايران فراتر رفته و چنين گفته اند كه چيزي 
به عنوان معناي شكسپير اصلاً وجود ندارد؛ چرا كه معاني، موقتي هستند و در هر دوره اي به 
واسطه تفسير متفاوت آثار او اين معاني تغيير مي كنند. در عنوان معناي «شكسپير گذشته»، 
نوشته ترنس هاوكس، معنا يك فعل است؛ روشي كه ما از طريق خواندن آثار شكسپير معاني 
را مي يابيم. محدودسازي ممكن است به دنبال هرگونه خرابكاري بيايد؛ درست همان طور 
كه بلسي مي گويد: اهميت ندارد كه پرتيا، ويولا يا روزالند در اواسط داستان تا چه حد به 
آزادي دست مي يابند. در پايان هر داستان، قهرمان زن لباس مبدل خود را عوض مي كند و 
تا حد يك همسر تنزل مي يابد. تفاوت ميان ماترياليسم فرهنگي و تاريخ گرايي نوين مي تواند 
تنها به تفاوت ميان خوش بيني بخش هاي 2 و 3 و 4 اولي و بدبيني بخش 5 دومي مربوط 
باشد. از اين منظر، تاريخ گرايان نوين در تلاش هستند نوعي احساسات فرجام شناختي نشان 
پاياني  نمايشنامه  است كه يك  اين  است  از همه جالب تر  زمينه چيزي كه  اين  در  دهند. 
نداشته باشد و يا پاياني فراتر از كف زدن تماشاچيان داشته باشد. ويولا بايد لباس مبدل 
خود را در نقش سزاريو حفظ كند؛ تا زماني كه جامه هاي ديگر او پيدا مي شوند كه به اين 
معناست كه به مالووليو مي رسد و از او به مكان كاپيتان دريانورد، كه اين لباس ها را دارد 
پي مي برد. پراسپر نمي تواند پيش از تشويق و نفس آرام تماشاچيان (كه نشانه خوبي است) 
صحنه را ترك كند و گوينده پاياني نمايشنامه «هنري چهارم» آن را داستاني مي خواند كه 
يافته است. به همين ترتيب همان طور كه رابرت  پايان  آنقدر طولاني است و يك دفعه 
ويلچر نشان داد بعضي از نمايشنامه ها پاياني دوگانه دارند: يكي در پرده 4 و ديگري در پرده؛ 
مثلاً هنگامي كه دوك در نمايشنامه «تاجر ونيزي» پس از محاكمه، همه را به صرف شام 
به خانه اش دعوت مي كند، آنتوني با كشتن خودش رابطه اش با كلئوپاترا را پايان مي دهد. دو 
يا سه پايان يا اصلاً هيچ پاياني. اين خصيصه مرسوم آثار شكسپير به اين درك ماركسيست 
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مربوط است كه نمايشنامه ها يك نوع اجتناب ناپذيري را نشان مي دهند و پاياني باز براي 
نمايش در نظر مي گيرند؛ چرا كه پيش بيني هاي بريچ در مورد ساير نحوه هاي پايان نمايش 
اتفاق نيفتاد. نوعي ضد فرجام شناسي در مقابل پيش بيني ترين پايان ها، پايان هاي شكسپيري، 
وجود دارد. اين تركيب ميان پيش بيني پذيري و غيرمترقبه بودن يكي از عملكردهاي آثار 
شكسپير و استفاده هاي بعدي آن است. نمايشنامه هاي شكسپير به عنوان آثاري كه بيش از 
ساير آثار و در طول تاريخ تدريس شده، خوانده و اجرا شده اند، به گونه اي هستند كه انگار 
مخاطب با پايان آشنايي دارد و به همين دليل، وقايع غيرمترقبه اي كه برخلاف اين آشنايي 
مورد  در  راهي  يافتن  براي  منتقدان  و  بازيگران  است.  تعجب برانگيز  كاملاً  مي افتد،  اتفاق 
متون قديمي، هميشه تحت فشار سختي هستند و همين امر شكسپير را در جايگاه اوّل قرار 
مي دهد؛ در جايي كه درك ماركسيست از تنش ميان اجتناب پذيري و قدرت انسان در مداخله 

در امور را مي توان در هنر نشان داد. 

نتيجه 
در  نهفته  نگراني هاي  با  قوي  به طور  تناقضي  تشديدهاي  بر  تاكيد  نگران  ماركسيسم 
نمايشنامه شكسپير است؛ همچنين ما خواهيم ديد كه منتقدان اخير تاكيد بر قدرت نمايشي 
چنين لحظات دوگانگي و گسيختگي را به جاي شركت در همواري هنري و افشاي شناسايي 
ارائه شد،  اين فصل  شده توسط منتقدان قديمي ترجيح داده اند. نوشته ريچارد دو، كه در 
منحصراً يك نوشته ماركسيستي نيست و چيزهاي مشابهي در آثاري كه فاقد يك رويكرد 
ديالكتيك است نيز گفته مي شود؛ اما در اصل اين رويكردها به تفكر ماركسيست بستگي 
دارند كه مركزيت آنها در تحقيقات شكسپيري قرن بيستم مورد توجه قرار گرفته است. هدف 
اين مقاله نشان دادن اين است كه اشكال اخير نقد شكسپير ذاتاً ماركسيست است. ممكن 
است گفته شود آنها جز اشكال متعددي هستند كه ماركسيسم انتخابي بر عهده گرفته است. 
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آن انعام خدادادي بخشي از يك تلولوژي مبهم است كه تمام تغييرات تاريخي گذشته را به 
عنوان پيشرفت به سمت بازار آزاد كالاها و خدمات تلقي مي كند. يك نظرسنجي از تاثير 

ايده هاي ماركس بر نقش شكسپير يك تاريخ از انكارهاي منطقي چنين بيهودگي است. 
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